
 اذان ظـــهر
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

 الهی از هر دو جهان، محبت تو گزیدم و جامه بلا بریدم و پرده عافیت دریدم.

یارب ز شراب عشق، سرمستم کن

وز عشق خودت، نیست کن و هستم کن

از هرچه به جز عشق، تهیدستم کن

یک باره به بند عشق پابستم کن

مناجات خواجه عبدا... انصاری/ مناجات شماره۸۲

مناجات و 
حکایات
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۲ ۲ ۱ ۴

۲۶ ۹

۳۱° ۱۳°
جشن بزرگ پیامبر مهربانی ها با حضور گسترده دختران و بانوان مشهدی برگزار شد
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روزنامــــه صفـــــــحه   ۱۶ صفــــــــحه؛   ۲۴

+۸صفــــحه شهرآرا محله   | شماره ۳۷۸۴  | ۳۰۰۰ تومان

ســــال
چهاردهم

۱۹
ربیــعالاول

۱ ۴ ۴ ۴

یادداشت

علی اکبر سبزیان
مدیرکل کتابخانه های استان

کتاب خوانی و اشتهایی 
که باید افزایش یابد

سؤال این است که مردم را در عصر فناوری و استفاده 

بی رویه از فضای مجازی چطور می توان به سوی 

کتاب و کتاب خوانی هدایت کرد؟ دراین راستا 

امروزه کتابخانه های عمومی با تغییر کاربری از 

حالت سنتی صرف امانت کتاب و سالن مطالعه 

به سوی فرهنگ سراهای اجتماعی، پایگاه های 

مردمی و آموزشگاه های غیررسمی درحال حرکت 

هستند. این تغییر کاربری با برگزاری برنامه ها 

و فعالیت های متنوع کتاب محور، همین هدف 

افزایش اشتهای کتاب خوانی را در نظر دارد.

کتابخانه های عمومی با شعار «ایرانی دانا و 

توانمند» در نظر دارند باتوجه به منظومه فکری 

یرانی  رهــبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد «ا

کتاب خوان» و با درنظرگرفتن سلیقه و نیاز جامعه،

برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مانند معرفی 

کتاب در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی 

تدارک ببینند. همچنین، مشارکت کتابخانه ها 

در برگزاری دوره های آموزشی فردی و اجتماعی،

یین رونمایی کتاب با حضور نویسندگان، آ

برگزاری محافل ادبی با حضور شاعران بومی و 

مشارکت و حضور در مناطقی از کشور که درگیر 

حوادث غیرمترقبه طبیعی شده اند و... ازجمله 

این اقدامات است. این برنامه ها و فعالیت های 

فرهنگی آموزشی برای گروه سنی و اقشار مختلف 

جامعه ازجمله زنان خانه دار، کودکان و نوجوانان 

و سالمندان با محوریت کتاب و با هدف هدایت 

آنان برای دریافت پاسخ های صحیح و مناسب 

از معتبرترین منابع اطلاعاتی یعنی کتاب برگزار 

می شود. دراین میان، نباید فراموش کنیم که بدون 

شک توانمندی، آگاهی و ارتقای فرهنگ عمومی 

هر جامعه ای در گرو نسل کودک و نوجوان آن است.

کتابخانه های عمومی نیز با راه اندازی بخش کودک 

سعی می کنند کودکان را که به عنوان وفادارترین 

مخاطبان کتابخانه های عمومی شناخته شده اند،

بار دیگر با کتاب و کتاب خوانی آشتی دهند. این 

تلاش در راستای اجرای برنامه های متنوعی مانند 

مسابقات کتاب خوانی، جشنواره های قصه گویی،

نشست های کتاب خوان، معرفی و خوانش کتاب 

و... باتوجه به نیاز و سلیقه کودکان تا امروز ادامه 

داشته است. البته در این مسیر نباید از نقش 

خانواده ها، مسئولان و مدیران نیز غافل بود.

در خانواده ای که والدین آن کتاب خوان باشند 

و در جامعه ای که مسئولان آنان کتاب خوان و 

دغدغه مند حوزه کتاب و کتاب خوانی باشند،

بی شک مردم نیز بیشتر به این موضوع توجه 

خواهند کرد. همچنین، راه انـــدازی نخستین 

پیش خوان کتاب خوان و هفت کتابخانه سیار در 

مناطق روستایی کم برخوردار و دورافتاده بدون 

کتابخانه، برای اجرای عدالت اجتماعی و فرهنگی 

و در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 

ازجمله اقداماتی است که اداره کل کتابخانه های 

عمومی خراسان رضوی با هدف ارائه خدمات 

کتابخانه ای یکسان و ایجاد ارتباط و انس عموم 

مردم با کتاب و کتاب خوانی در چند سال گذشته 

انجام داده است.

 خروج استان از وضعیت نارنجی
روند ابتلا و فوتی ناشی از کرونا در خراسان رضوی 

 و شهر مشهد همچنان کاهشی است

مرتضی محمدپور

بـا بهبـود وضعیت کرونایی 

به واسـطه افزایـش سـطح خبر

واکسیناسـیون عمومی در 

هـش  هد کا ، شـا کشـور

شـیوع ویـروس کوویـد۱۹ در شـهرها و 

ن  سـتا ا و  ر  کشـو مختلـف  طـق  منا

خراسـان رضوی هسـتیم. درحالی کـه در 

ی  شـهرها ن  میـا ز  ا شـته  هفتـه گذ

ر  ن فقـط شـهر کوهـسرخ د نما سـتا ا

وضعیـت نارنجـی کرونایـی بـه سر می برد،

بـا آبی شـدن وضعیـت ایـن شـهر، دیگـر 

ز اسـتان در وضعیـت  هیـچ شـهری ا

ی  شـهرها همـه  و  نیسـت  رنجـی  نا

اسـتانمان آبی یا زرد هستند.

رسانه و  زمــیــنــه، رئیس کمیته  یــن  درا

اطلاع رسانی قــرارگــاه مدیریت کرونا 

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان 

اکنون مشهد و  و آمــوزش پزشکی، هم 

نوزده شهرستان استان خراسان رضوی 

در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفته اند و 

رنگ نارنجی کرونایی از نقشه جغرافیایی 

این استان رخت بربسته است.

به گـزارش ایرنـا، محمـد پهلـوان کاشـی 

بنـدی  دربـاره آخریـن وضعیـت رنگ 

مختلـف  ی  ها شـهر ر  د یـی  نا و کر

س  سـا : برا فـزود ، ا رضوی   ن سـا خرا

ی  ینـک شـهرها ، ا نـه رتخا عـلام وزا ا

جـام، مشـهد، تایبـاد، بینالـود، تربت 

تربت حیدریـه، چنـاران، گلبهـار، خـواف،

داورزن، درگـز، رشـتخوار، زاوه، خوشـاب،

سرخـس، صالح آبـاد، فیـروزه، قوچـان،

مـه ولات، نیشـابور و زبرخـان در وضعیـت 

آبـی کرونایـی قـرار دارنـد.

وی بـا بیـان اینکـه دیگـر شهرسـتان های 

اسـتان در وضعیت زرد کرونایی هسـتند،

ادامـه داد: هیچ یـک از شهرسـتان های 

خراسـان رضوی در وضعیـت قرمـز و حتی 

نارنجـی کرونایـی قـرار نـدارد.

۶۷بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان ها

رسـانی  رئیـس کمیتـه رسـانه و اطلاع 

قـرارگاه مدیریـت کرونـا در دانشـگاه 

بتـلا و  ا پزشـکی مشـهد رونـد    علوم

ز کرونـا در  بسـتری و فوتـی ناشـی ا

خراسـان رضوی را همچنـان کاهشـی 

دانسـت و گفـت: در شـبانه روز گذشـته 

دوازده بیـمار جدیـد مبتـلا بـه کرونـا 

های زیرپوشـش ایـن  در بیمارسـتان 

دانشـگاه در خراسـان رضوی بسـتری 

شـده اند و شـمار بستری شـدگان مبتـلا 

بـه کرونـا بـه ۶۷بیـمار رسـیده اسـت.

اکنـون شـانزده بیـمار  پهلـوان افزود: 

بدحـال مبتـلا بـه کرونـا در بخش هـای 

های  هـای ویـژه بیمارسـتان  مراقبت 

پزشـکی    ه علوم نشـگا ا پوشـش د یر ز

مشـهد بسـتری هسـتند. در شـبانه روز 

گذشـته هیـچ مـوردی از فـوت ناشـی 

از کرونـا در مناطـق زیرپوشـش ایـن 

دانشـگاه ثبـت و گـزارش نشـده اسـت.

از ابتـدای شـیوع کرونـا تاکنـون نیـز 

آزمایـش   ۳۳۰ ۹۲۴هزارو و میلیون  یک 

کرونـا در ایـن مجموعـه انجام شـده اسـت 

و ۵۲۹هزارو۷۴۳ بیـمار مبتـلا بـه کرونـا 

اند. شناسـایی شـده 
اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

محیط زیست | مدیر واحد محیط زیست 
شهرداری مشهد گفت: آلودگی هوا از 
لحاظ شدت، مدت و فراوانی وقوع افزایش 

محسوسی داشته است.

توان شهر |سعید دولابی، فرهنگی نابینایی 
است که از قضا کوهنورد هم هست. شاید 
باورتان نشود، اما سعید فاتح قله های 

دماوند، تفتان و شیرکوه است.

ویدئو| یوسف سرکوهی، هنرمند نوجوان 
خراسانی که اجراهای زیبای او در مسابقه 
عصر جدید مورد توجه قرار گرفت، حالا 
قطعه ای در وصف پیامبر مهربانی اجرا کرده 

است.

کشاورزی | نایب رئیس شورای ملی زعفران 
گفت: کمک نکردن دولت به ورود تجهیزات 
در صنعت زعفران باعث شده روش جداسازی 
کلاله گل زعفران که مرحله اصلی محصول 
نهایی زعفران است، با چهارصد سال پیش 

فرقی نکرده باشد.

وضعیت آب وهوای مشهد هم زمان با بازگشایی مدرسه ها

 فاتح نابینای قله دماوند

اجرای یوسف سرکوهی برای حضرت محمد(ص)

زعفران نیازمند حمایت دولت

وضعیت آب وهوای مشهد هم زمان با بازگشایی مدرسه ها ۲۱۰
روزهای گذشته 
از ابتدای سال 

۲۵
روزهای پاک

۱۴۳
روزهای قابل قبول

۳۷
روزهای ناسالم 

«برای گروه های حساس»

۵
روزهای ناسالم 

« برای همه گروه ها»

صفر
روزهای بسیار ناسالم

صفر
روزهای خطرناک

۱۵۵
روزهای باقی مانده

تا انتهای سال

۲۲
تعداد ایستگاه های 
سنجش هوای شهر 

مشهد

نگاهی به کیفیت هوای مشهد از ابتدای سال تا امروز
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۱شنبه

۱۴۰۱ مهــر   ۲۴
۱۹ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۴ شـــــماره 

۱شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۲۴
۱۹ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۴ شـــــماره 

لطفا مدیران بخوانند و یاد بگیرند

این منوچهرخان، همسایه کوچه 

بالایی ما، هم از عجایب خلقت 

است.

 از وقتی مدیر موسسه مطالعات 

سی  شنا   ی و آسیب ــبرد ــ ه را

ساختارگرایانه در ریزبافتارهای 

ــه مــوســســه  ــزان ــری ــارگ ــج ــن ه

شاخا(شناورسازی اطلاعات 

ــران) شــده، از ایــن رو  خاص ای

رو شده است. جنابشان  به آن 

بسیار بر امر رعایت حیف ومیل نکردن 

بیت المال تاکید می کنند؛ مثلا برای 

اینکه خودروهای دولتی، باتری شان 

سوختگی  ر آفتاب  بــد و دچـــا نــخــوا

رنگ و مسائلی از این دست نشود،

ازخودگذشتگی کرده، خودرو شخصی 

خودش را در منزل پارک می کند.

یک چادر هم رویش می کشد و مدام با 

خودرو موسسه مذکور رفت وآمد می کند.

ایشان به قدری دغدغه بیت المال و 

مشکلات مملکت را دارند که خودروهای 

درب وداغان و ترکیده قبلی موسسه را 

بالکل در مزایده به فــروش رسانده 

است و برای اینکه کسی خدای نکرده 

از آن خودروهای فرسوده در جاده ها 

دچار مشکل نشود، همه خودروها را 

به باجناغش که دل خوشی از ایشان 

ــدارد، انداخته اســت تا تــوی جاده  ن

اذیتش کنند و ایشان، آنشان را مسخره 

کند و در محافل خصوصی شان بر او

 خنده بزند.

ایشان در ادامه فعالیت های مجاهدانه 

خویش چند دستگاه خودرو خارجی 

از این گنده بک هایی که امروزی ها 

می گویند شاسی بلند هم ابتیاع کرده 

است تا خیلی پرزور و تند و با 

قــدرت دنبال مشکلات مردم 

بــرونــد و از مشکلات و تــورم 

ن  . شغل منوچهرخا نند جانما

، خیلی  هش یگا به جا   توجه با

قمری  حساس است و هر ننه 

تواند بر آن جایگاه تکیه  نمی 

کند. منوچهرخان باتوجه به این 

اصل که فامیل گوشت آدمیزاد 

نش را دور  را بخورد استخوا

نمی اندازد، تعدادی از فامیل های دارای 

صلاحیت تحصیلی و اجتماعی اش را 

در جاهای مختلف آن موسسه بر سر کار 

برده است و این طوری خیالش تخت 

است که هیچ گونه خبری از آن اطلاعات 

مهم و راهبردی به بیرون درز نمی کند.

 آقــای منوچهرخان بــرای اینکه این 

ــراد فامیل، بحث کار را با رفاقت  اف

ی  ، برا تی نکنند یشی قا وخو   و قوم

هرکدامشان یک موبایل آیفون فیلان 

خریده است که با آن کارهای موسسه 

را انجام دهند و برای اینکه بچه هاشان 

هم هی غر به جانشان نزنند و کار خوب 

پیش برود، یک دستگاه پی اس فایو که 

دانیم چی هست را هم برای  ما نمی 

این اولاد طفل معصوم خریده است تا 

رنج دوری پدر و خستگی شان را ذره ای 

جبران کند.

ممالک محروسه به مدیرانی این چنین 

که تمام عمرشان را در طبق اخلاص 

اند و بــرای خدمت سر از پا  گذاشته 

نمی شناسند، بسیار نیازمندند. زیاده 

فرمایش نداریم.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

آشیشال

حقیقت گوش بریده هالیفیلد

گـــرم  درســـــــت در گـــرمـــا

انداختن هایشان بود که  مشت 

ناگهان دیدیم «اوندر هالیفیلد»

مثل سپند روی آتش شروع کرد 

به ورجه وورجه کردن توی رینگ.

دست و پای سیاه شُلش را توی 

هوا تکان تکان می داد و قیافه 

راحتش بیشتر توی  نا   همیشه

هم رفته بود. از حرکت لب های 

ــوه ای اش مشخص بــود که  ــل ق

هی لیچارهای درشــت بــار تایسون

 می کند.

ــودم. صدای  مــوقــع نوجوان ب من آن 

ام را در ارتعاش حنجره حس  ــه  دورگ

می کردم و توی آینه می دیدم جوش ها 

چطور توی صورتم حرکت می کنند 

خواست دماغم  و مثل همه دلم می 

را از بیخ بکنم و بیندازم دور. ولی در 

لحظه تایسون گوش هالیفیلد را  آن 

گاز گرفته بود؛ بدجور و این برای ما ته 

بازی بود. ما آن موقع  نامردی و لجن 

شدیدا به عدالت و شرافت هندسی و 

خط کشی شده اعتقاد داشتیم، حتی 

یک میلی متر این ور آن ور هم جایز نبود.

اگر حریفت دست خالی بود و تو شمشیر 

داشتی، باید شمشیر را حواله می کردی 

به جوی آب و دست خالی می جنگیدی.

این قاعده ردخور نداشت.

 هرچیزی غیر از این، اسمش می شد 

نامردی و یک مهر باطل بزرگ می خورد.

تایسون وحشی با همین حرکت، گورش 

را توی قلب هایمان کند؛ باطل شد.

خلاص! ما با قصه هایی بزرگ شده بودیم 

که توی آن ها، آدم های زورگو بی آبرو 

می شدند. ظالم ها عاقبت کارشان را 

پرده، دیدند و خناس های پشت  می 

شدند. ما با همین تصویر  شکار می 

از زندگی بار آمده بودیم که حسابی 

به قاعده بود. نظم عادلانه ای داشت 

که به کارما می گفت زکّی.

خدا مگس کش بزرگی توی دست داشت 

و از آن بالا مراقب همه چیز بود. کافی بود 

کسی خطا کند تا مگس کش، وزوزش را 

بخواباند، از چشم حساس و وسواسی ما 

هم بیفتد. اما زمان همه چیز را عوض کرد.

زندگی چهره اش را تغییر داد.

گریمش دیگر گریم سابق نبود.

آن رنگ ولعاب ها از صورتش شره 

کرد و چهره دیگری پیدا شد که 

برای ما غریبه بود. مایی که با 

ها بزرگ شده بودیم، آن قصه 

حالا در بزرگ سالی گیج و گول 

بودیم و دست وپایمان را گم کرده 

بودیم. دیدیم خود زندگی هم 

به قاعده بازی نمی کند. ناگهان 

گوش آدم را گاز می گیرد و نمی گذارد 

آن هندسه عادلانه پیش برود. معلوم 

شد هم همکارت توی اداره مثل آب 

زند تا فلانی را  خوردن زیرآبت را می 

که فامیل نزدیکش است، بیاورد جای 

تو هم، خود مسئولی که باید جلوی 

این چیزها را بگیرد خرده شیشه دارد.

با یک فوت، آدم ها از دور خارج می شوند و 

با زدوبندهای بودار وارد می شوند. موقع 

معامله با دیگران باید کلاهت را دودستی 

بچسبی. دزدها و متخلف ها، راهشان 

را روی فرش های قرمز باز می کنند و 

درعوض برای یک وام ریقو با بهره گنده تر 

از خودش، چنان موانعی سر راه چیده 

شده است که همان وسط ها کم می آوری 

و عطایش را به لقایش می بخشی. معلوم 

شد اینجا توی رینگ، حریف، گوشت را 

گاز می گیرد، به قاعده بازی نمی کند،

بازی همین طوری ادامه پیدا می کند و 

صدای زنگ شنیده نمی شود و از غصه 

همین ها و اضطراب له و لورده شدن 

ــا پیر می شوند. قلبشان ریتم  ه آدم 

ناموزونی می گیرد، مغزشان تیره و تاریک 

می شود و خون از رد دندان مانده روی 

گوش های بلَبلَی شان سرازیر می شود.

مهم نیست در بچگی آدم چه قصه هایی 

شنیده باشد، توی چه جوی بزرگ شده 

قعیت مثل مشتی است که  باشد؛ وا

تر فشار می دهد، گنجشک را محکم 

آن قدر که قلب بندانگشتی اش بترکد.

چاقوی کُندی است که چینه دان کوچک 

گنجشک را با یک حرکت می شکافد و 

حتی یک لحظه هم مکث نمی کند که 

ناباوری ات را توی گلو قورت بدهی و 

چشم هایت را از صورتش بدزدی...

گنجشک 
و سنگ

برای ایران و همبستگی

بانوان مشهدی، روز گذشته در اجتماعی پرشور، میلاد رسول اکرم (ص) را جشن گرفتند. آنها با اشعار 

و شعارهای انقلابی همبستگی و همدلی زنان مسلمان ایران را به رخ کشیدند.

عکس: حدیث فقیری | فوتوشهر

عکس روز

هر روز، کم خرج تر از دیروز

آماری منتشر شده است که نشان می دهد 

هزینه خانوار در پنج سال اخیر حدود 

۲۴۵درصـــد افزایش یافته است.البته 

به نظر بنده این آمار درست نیست؛ نه 

اینکه منظورم این باشد که هزینه خانوار 

خدای نکرده خیلی بیشتر از این حرف ها 

افزایش یافته است. خیر؛ منظورم این 

است که هزینه خانوار نسبت به قبل ترها 

خیلی خیلی کم شده است.

به عنوان مثال تا پارسال هزینه زیادی را 

صرف بیمه سالانه ماشین، تعویض روغن و بنزین 

و لاستیک و تعمیر ماشینم می کردم، ولی امسال 

دیگر مجبور شدم ماشینم را بفروشم و چون یا 

پیاده می روم یا با اتوبوس، هزینه خانوارمان کمتر 

شده است.

اگر تا پارسال هرکدام از اعضای خانواده 

ــد، بلافاصله به  ــی ش ــراب م دنــدانمــان خـ

دندان پزشکی می رفتیم و هزینه زیادی صرف 

عصب کشی و پرکردن و روکش می کردیم ولی از 

وقتی هزینه های ترمیم تغییر کرده است، هر 

دندانمان خراب شود، صبر می کنیم تا به مرحله 

کشیدن برسد و آن را می کشیم و فقط هزینه 

کشیدن دندان را متحمل می شویم.

قبلا هم خواهر، هم برادرم در سالگرد 

تولد فرزندانشان، جشن می گرفتند و ما 

عنوان دعــوت شــده باید کادو  هم به 

می بردیم ولی خوشبختانه الان دیگر 

جرئت برگزاری جشن تولد ندارند و ما هم 

ای بــرای کادو  مجبور نیستیم هزینه 

خریدن بدهیم. درضمن خودمان هم 

دیگر زورمان نمی رسد برای فرزندمان 

جشن تولد بگیریم و لذا باعث کاهش 

هزینه خودمان و هزینه مهمانانمان 

شده ایم.

تا همین پارسال دنبال غذاهایی مثل قیمه 

بودیم که هم برنج لازم داشت و هم گوشت و لپه 

و روغن و رب و ادویه و نمک ولی با رفتن قیمه،

نیمرو درست می کنیم که از آن همه ادوات فقط 

یک نمک و روغن لازم دارد با چهارپنج تا تخم مرغ!

حتی همین پسرم که پارسال کلی هزینه 

سرویس بابت رفتنش به مدرسه دادیم، امسال 

برایش سرویس نگرفتیم. فقط قبل از طلوع آفتاب 

می فرستیمش مدرسه تا ساعت۷:۲۰ مدرسه اش 

باشد و هزینه سرویس هم امسال دیگر لازم نیست 

بدهیم.

شما را نمی دانم، ولی ما که از هر زاویه نگاه 

کردیم، چیزی غیر کاهش هزینه خانوار ندیدیم!

شوخی
بی شوخی

جناب مستطاب دریابندری
هم زمان با روز جهانی غذا، یادی کرده ایم از ادیب فقیدی که دستی هم بر آشپزی داشت

انتهای خیابان پرویزی آبادان، روبــه روی حمام 

بــنــدری بود. یــا نه ناخداخلف در جرمنی، خا

سال۱۳۰۹، روزی که پسرش نجف به دنیا آمد، وقتی 

رفت برایش شناسنامه بگیرد، به سال۱۳۰۸ گرفت تا 

یک سال زودتر او را به مدرسه بفرستد. اما شش سال 

بعد، در همان ایامی که می خواست شاهد مدرسه 

رفتن پسرش باشد، از دنیا رفت. نجف، دانش آموز 

چندان پرتلاشی هم نبود. سال نهم تحصیلش بود.

یک روز در پاسخ معلم ریاضیات که سراغ رسم او را 

گرفته بود، از مدرسه رفت تا رسمش را بیاورد، اما 

دیگر برنگشت. از درس و مشق خسته بود. تنها میراث 

دوران ناتمام تحصیلش، مردودی در امتحان زبان انگلیسی 

بود که به واسطه معلم سختگیرش، وادار به تلاش بیشتری 

شد. کمی بعد هم که قید درس و مدرسه را زد، با همان 

مدرک کلاس نهم، وارد شرکت نفت شد. اقلیم جغرافیایی 

آبادان و محل کار نجف، ترکیبی از معاشرت های پیاپی 

با کشتی رانان و کارمندان خارجی بود. درنتیجه پیوسته 

در معرض زبان انگلیسی قرار گرفت. دوره ای هم که در 

سینمای آبادان به بازبینی فیلم های خارجی زبان مشغول 

بود، زمینه برای رویارویی بیش از پیش او با زبان 

انگلیسی مهیا شد. هفده،هجده ساله بود که شروع 

به ترجمه برخی آثار چارلز دیکنز کرد. یک بار 

هم کتاب «وداع با اسلحه» ارنست همینگوی 

در انتشارات شرکت نفت به دستش افتاد.

اول به نیت خواندن تورقی کرد اما به خودش 

که آمد، دید مشغول 

ترجمه جدی آن است؛

ترجمه ای که در زمره 

بهترین آثار به جامانده 

از اوست. آن چیزی که 

نجف دریابندری را از 

سایر مترجمان متمایز 

می کرد، لحن مجزای 

هر کتاب بــود. هیچ 

کتابی را با ادبیاتی شبیه به کتابی دیگر ترجمه 

نمی کرد. این مشخصه، حاصل تسلط بی نظیر او بر 

زبان فارسی و زیروبم هاش بود، طوری که با ترجمه 

کتاب های داستانی، فصل تازه ای از ادبیات را به 

روی نویسندگان داخلی باز کرد و آثار فلسفی را نیز 

در شرایطی ترجمه می کرد که گاهی کلام در آثار 

فارسی زبان عاجز بود. اما نجف دریابندری با تالیف 

کتاب دوجلدی مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز، با 

قدرت تمام ثابت کرد فقط مترجم خوبی نیست و 

می تواند مولفی مثال زدنی نیز باشد. این نکته را 

محمد زهرایی که شبی میهمان خانه نجف بود، به او یادآوری 

کرد؛ زمانی که داشت از خوراک مکزیکی دستپخت نجف 

می چشید و ایده تالیف یک کتاب با محوریت آشپزی را 

به او داد؛ کتابی که هشت سال از عمر نجف دریابندری 

را به خود اختصاص داد و فهیمه راستکار همسرش را نیز 

در تولید آن شریک کرد. تصور عامه از یک کتاب آشپزی،

شاید فرآیند چگونگی تبدیل گوشت و نخود و سیب زمینی 

به دیزی باشد. اما مستطاب آشپزی یک دایره المعارف 

تمام وکمال در زمینه آشپزی است. کتابی که نه 

به دست های یک آشپز نویسنده که به قلم 

یک نویسنده آشپز تالیف شده است.

 این حقیقت را می توان در توصیف 

متفاوت و گاه طنزهای باریک و 

هوشمندانه نویسنده یافت کرد که 

های متمایزی  اگر چنین ویژگی 

ــی ام  ــاپ س ــداشــت، هــرگــز بــه چ ن

نمی رسید.

 به قول نجف دریابندری:

«شاید یک کتاب آشپزی 

از هرکسی یک آشپز 

نسازد، اما هیچ آشپزی 

هــم از داشـــتن یک 

کتاب آشپزی بی نیاز

 نیست.»

اول 
شخص

سینمای آبادان به بازبینی فیلم های خارجی زبان مشغول 

 زمینه برای رویارویی بیش از پیش او با زبان 

هجده ساله بود که شروع 

به ترجمه برخی آثار چارلز دیکنز کرد. یک بار 

» ارنست همینگوی 

در انتشارات شرکت نفت به دستش افتاد.

اول به نیت خواندن تورقی کرد اما به خودش 

تمام وکمال در زمینه آشپزی است

به دست های یک آشپز نویسنده که به قلم 

یک نویسنده آشپز تالیف شده است

 این حقیقت را می توان در توصیف 

متفاوت و گاه طنزهای باریک و 

هوشمندانه نویسنده یافت کرد که 

های متمایزی  اگر چنین ویژگی 

ــداشــت ن

نمی رسید

دیکته یا آموزش ماهیگیری؟

چند شب قبل در راه رفتن به خانه دیدم یک کودک 

کار در خیابان دانشگاه، بساط کوچکی جلوی 

خود پهن کرده است و دارد هم زمان مشق هایش 

را می نویسد؛ تصویری که چند سالی است در شهر 

دیده می شود. بچه هایی که برایشان تابستان ها با 

دیگر فصل های سال فقط یک تفاوت دارد و آن به 

همراه نداشتن دفتر و کتاب مدرسه شان در هنگام 

کار است. قطعا همه شهروندان مشهد آرزو دارند 

روزی را ببینند که کودکی در خیابان مجبور نباشد 

کار کند و در هنگام کار مشق های خود را بنویسد.

نفس کار کردن خوب است. اما نه برای هر سنی و 

در هر شرایطی. دیشب که از کنار همان پسر بساط کرده 

در خیابان دانشگاه گذشتم، خانمی نشسته بود کنارش 

و انگار داشت به او دیکته می گفت. سرووضع آن خانم 

نشان می داد که رهگذر است و ارتباط فامیلی با این کودک 

ندارد و این یعنی مهربانی؛ اینکه ما از کنار کودکان کار 

به راحتی نگذریم. نه اینکه بی دلیل به آن ها کمک کنیم تا 

خدای ناکرده بر زندگی آن ها تاثیر منفی بگذاریم.

اما اینکه یک شهروند نشسته است کنار خیابان 

و دارد به کودکی که مجبور است برای کمک به 

اقتصاد خانواده اش کار کند دیکته می گوید، یاد 

دادن ماهیگیری به اوست. یک لحظه فکر کنید که 

اگر همین خانم یک اسکناس ۱۰هزار تومانی به او 

می داد و از کنارش می گذشت، بهتر بود یا اینکه 

نشسته است و دارد به او دیکته می گوید؟ اگر ما 

هرکدام مان در رویارویی با کودکان کار سعی کنیم 

کاری فراتر از آنچه دیگران برایشان انجام می دهند،

انجام دهیم، شاید در بلندمدت تصاویر این چنینی 

در شهرمان کمتر شود. این روزها کودکان زیادی در حاشیه 

شهر درحالی به مدرسه می روند که پدر و مادرشان، توانایی 

خرید کیف نو و احتمالا دفتر و مداد را برای آن ها نداشته اند.

اگر توانایی دارید، یک آدم معتمد در آن محله ها پیدا و از 

این بچه ها حمایت کنید. آن ها مردان و زنان فردا هستند 

و مهرتان بی پاسخ نخواهد ماند.

روایت
 روز

  الهام حسینی نخستین زن ایرانی است
 که مدال طلای بزرگسالان زنان آسیا را برای اولین بار در تاریخ برد
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اول به نیت خواندن تورقی کرد اما به خودش 

 دید مشغول 

؛

ترجمه ای که در زمره 

بهترین آثار به جامانده 

 آن چیزی که 

نجف دریابندری را از 

سایر مترجمان متمایز 

 لحن مجزای 

 هیچ 

اول به نیت خواندن تورقی کرد اما به خودش 
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لحظه ای که تایسون گوش هالیفیلد را پس داد!


